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  شناختی یونگآراي روانۀ تحلیل داستان دقوقی بر پای

  1زیبا اسماعیلی

  2خدیجه بهرامی رهنما

 :چکیده

یکـی از  ة ادبی داشته و او را در زمـر شناسی و متون ثیر بسزایی در علوم روانتأهاي یونگ،نظریه

هـاي متفـاوت یونـگ، بـه     این پژوهش، از میـان نظریـه   ،قرار داده است ،م20اندیشمندان بزرگ قرن

کهن الگوها،  ،بررسی نظریه کهن الگوها و تطبیق آن با عناصر داستان دقوقی در مثنوي پرداخته است

گـر تصـاویر ذهنـی جهـان     گرفته است کـه بیـان  هاي ناخودآگاه جمعی انسان قرار ترین لایهدر عمیق

تحلیلی،  -این مقاله، با روش توصیفی ،شمولی است که در تعادل روانی شخص اهمیت بسیاري دارد

گر آن اسـت  نتایج تحقیق بیان ،انواع کهن الگوها را در این داستان مورد بررسی قرار داده استۀ لمسأ

اسـت و تـلاش او در سراسـر داسـتان،     » گـاهیِ مـن  خودآ«که دقوقی، کهن الگوي قهرمان و سـمبل  

وجـو، پاگشـایی و   مرحلـه؛ جسـت   3کهن الگوي سفر، شامل  ،گر تکامل و رشد روانی او است نشان

شـکوفایی  ،بلاگردانی است که دقوقی توانست با موفقیت مراحل صعب و دشوار گـذار را طـی سازد  

است؛ مردم داخل کشتی، وجه منفی ضمیر  نفس او، در گرو شناخت سایه یا منبع عظیم نیروي غرایز

قرار گرفتن کشـتی بـر روي آب، تجدیـد     ،خویش تسلّط بیابدۀ دقوقی هستند که او توانست، بر سای

دیدار با مادینه منفی، در قالب شب که با اصل زنانه مرتبط  ،حیات یا نوزایی را براي او به همراه دارد

ردمند، در سیر صعودي او موثّر واقع گشته وسـیر آفـاقی و   دیدار با پیران خ،است، بر او فرافکنی شده

بدین ترتیب او توانست، از مرحله جهل و کودکی گسسـته   ،ماندالا قابل ترسیم است 3انفسی او، در 

  ،شود و به بلوغ و انکشاف خویشتن نایل گردد

  : ها کلید واژه

  ،کهن الگو، دقوقی، قهرمان،سایه، آنیما، ماندالا، خویشتن
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  پیشگفتار

او هـاي  است که نظریـه ئیسی شناس شهیر سو، روان)Carl Gostove Jung(کارل گوستاو یونگ

ییونـگ،  نظریـه  ،شناختی و چه در نقد ادبی، تحولی بنیـادین و شـگرف ایجـاد کـرد    چه در علم روان

نام گرفته اسـت کـه در آن شخصـیت،    ) Analytical Psychology(شناسی تحلیلی شخصیت روان

بسان سازمانی متشکّل از حالات، رفتارهاي مختلف و مفاهیم کهن است که دربرگیرنـده؛ ناخودآگـاه   

هــا، ، رویاهــا و ســمبل)collective unconscious(و جمعــی) personal unconscious(فــردي

  ،است ،،،و) Archetypes(شناختی، مذهب و معنویت، کهن الگوهاهاي روان تیپ

شناسی پیوند مستحکمی برقرار سـازد و در  هاي یونگ توانسته است میان ادبیات و روانپژوهش 

کاوي، ادبیات و درواقع از نظر روان« ،رخی از ابهامات در متون ادبی باشدگشاي ببسیاري از موارد ره

تمام اقسام هنر، محصول نیروي خودآگاهی هسـتند کـه در نویسـنده و خواننـده و بـه زعـم برخـی        

  )69: 1387تایسن،( ،»کاو معاصر، حتی در کل جامعه در حال فعالیت استمنتقدان ادبی روان

هاي یونگ، به بررسی کهن الگوها در داسـتان دقـوقی پرداختـه اسـت،     هاین جستار از میان نظری 

کهـن الگـو،   « ،تـر اسـت  چراکه کهن الگوها، بیش از هر نظریه دیگر یونگ به مفاهیم عرفانی نزدیـک 

-مجردي است که نماینده نوعیة شود؛ ایدنخست یا الگویی است که از روي آن رونویسی میۀ نمون

ــی  ــرین و اساس ــی ت ــرین خصوص ــتان تت ــترك داس ــاي مش ــت ه ــاطیر و رهیاف ــا، اس ــی  ه ــاي ادب ه

کهن الگوها، یک سمبل و معمولاً یک تصویر هستند که غالبـاً در ادبیـات   « )139: 1386کادن،(»،است

  )155: 1365هوف، (» ،ابل شناخت باشندادبی فرد، قۀ شوند تا به عنوان عامل تجربتکرار می

صـورت ازلـی، نمونـه شـامل، سرمشـق نخسـتین، صـورت        «این اصطلاح در زبان فارسـی بـه    

: 1384آشـوري، (»سرنمون، مثـال و نمونـه بـرین   «، )»کهن الگو«ذیل مدخل: 1387حق شناس،(»نوعی

اعیــان «در متــون عرفــانی، معــادل کهــن الگــو را  ،ترجمــه شــده اســت) »کهــن الگــو«ذیــل مــدخل

: 1393مورنـو، (»قدیس اگوستن«یونگ، این مفهوم را از  ،اندر نظر گرفتهد) 181: 1384ایزوتسو،(»ثابته

  ،وام گرفته است) 6

مولانـا در ایـن داسـتان، بـر ضـمیر       ،داستان دقوقی، ظرفیت بسیاري براي نقد کهن الگویی دارد 

ضـمیر ناخودآگـاه، بخشـی از ذهـن اسـت کـه در آن       « ،کیـد دارد تأناخودآگاه و لزوم توجه به روح 

یونگ، این بخش  ،شودات ناخواسته و غیرقابل قبول و نیز، تمایلات سرکوب شده نگهداري میتفکّر

از ذهن را بسیار متفاوت یافت و معتقد بود که این وجه، بخش واقعی و اساسی روان انسان اسـت و  

  )21: 1393اسنودن، ( »،باشدخاستگاه ضمیر خودآگاه می
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هاي او، برخاسته از کاريخویش ،معرفتی متعالی استدقوقی در سراسر داستان، درپی رسیدن به 

رمز، عبارت از معنی « ،فعالیت ضمیر ناخودآگاه اوست که به صورت رمزي و نمادین بیان شده است

پونامـداریان،  (» ،سـت نیابنـد  باطنی که مخزون است، تحت کلام ظاهري که غیر از اصـل آن، بـدان د  

نماد براي بیان مقاصد عرفانی خویش سود جسته است، چراکـه  یی از مولانا به طورفزاینده )4: 1376

یکی از کارکردهاي مهم رمز که به جنبـه ایهـامی آن   « ،پذیر استحفظ اسرار عرفا، در تتق رمز امکان

  )90: 1383رحیمیان، (» ،کتمان سر استوابسته است، پوشاندن اسرار از نامحرمان براي تقیه و 

) Initation(تفرّد، کهن الگوي سفر و مناسک عبورۀ سیدن به مرحلدقوقی در این داستان، براي ر

گزیند تا به کشـف  برمی) کهن الگوي پیر دانا(= را براي کسب حیات معنوي و آشنایی با ابدال خاص

 ،گرددخویش که در ضمیر ناخودآگاه است، مواجه میۀ او، در این سفر با سای ،نایل گردد» خویشتن«

هاي ضمیر، گامی استوار در جهت تکامل و رشـد روانـی او، بـراي    ن بردن سایهتلاش او، براي از میا

گردد که تعادل روانـی را  رو می سپس او با عنصر مادینه جان خویش رو به ،کسب هویت خود است

، )Hero(کوشد تا به بررسی کهن الگوهایی چون؛ قهرماناین پژوهش می ،آوردبراي او به ارمغان می

، )Mandala(، مانـدالا )Wise Old Man(، پیر دانـا )Anima(، آنیما)Shadow(سایه، )Travel(سفر

نقد کهن الگـویی ایـن اثـر، بـا     ،، اعداد نمادین و گیاه تباري در داستان دقوقی بپردازد)Self(خویشتن

  :چارچوب ارایه شده در زیر قابل بررسی است

  قهرمان،1

ت کـه همـواره رسـالت خطیـري را در     قهرمان، یکی از کهن الگوهاي مهـم در آراي یونـگ اس ـ  

هاي نخسـتین خودآگـاهی   عملکرد اصلی اسطوره قهرمان این است که زمینه« ،ها برعهده داردداستان

دهـد تـا راه پـر فـراز و     کند و به انسان دلگرمی مـی فردي، شناخت نقاط ضعف و قوت را فراهم می

یـی توصـیف   تحولی قهرمان به گونه سیر« )27: 1389یونگ و هندرسن، (» ،پیمایدنشیب زندگی را ب

  )28: همان(» ،یت آدمی مطابقت داردشود که با سیر مراحل تکوین و تکامل شخصمی

  سایه ،2

-هاي نهـایی سایه، آن شخصیت پنهان و سرکوب شده و اکثراً پست و گناهکاري است که شاخه«

یونـگ،  (» ،گیـرد آگاه را دربرمیگردد و تمامی وجه ضمیر ناخوداش به قلمرو اجداد حیوانی ما بازمی

1371 :405(  

  آنیما ،3

رود کـه از  هاي زنانه که در ضمیر ناخودآگاه یک مرد وجود دارد، بـه کـار مـی   آنیما، براي جنبه«

 ،آنیما، سرنمون نفس زندگی اسـت « )62: 1388بیلسکر، (» ،گرفته شده استمعادل لاتینی واژه روح 
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آنیمـا،   ،،،کنـد هاي ضمیر نااگاه را برملا میویژگیۀ بهترین وجه، هماز این رو، سرنمونی است که به 

ها و همه آن چیزهایی نهفتـه اسـت کـه در زنـدگی     ها، کششها، انگیزهها،واکنشدر پس همه احوال

  )54: 1393مورنو،(»،دهندروانی به خودي خود رویمی

  پیر خردمند،4

: همـان (»،از خصلت روحانی ناآگاهمان استپیر دانا، مظهر سرنمون پدر یا روح است و نمادي «

-گر خصـلت پیر مبین معرفت، تفکّر، بصیرت، ذکاوت، درایت و الهام است و از طرفی نمایان« )161

هاي خوب اخلاقی از قبیل؛ خوش نیتی و میل به یاوري است که این همه، شخصیت روحـانی او را  

  )118: 1368یونگ، (» ،کندبه قدر کافی روشن می

  ماندالا و خویشتن ،5

ماندالا، لغتی سانسکریت و به معناي حلقه سحرآمیز اسـت کـه حیطـه تمثیلـی آن شـامل؛ همـه       «

هـا یـا   دار یا کروي شکل است که همه حلقـه هاي شعاعهیئتاشکال منظم متحدالمرکز، تشکیلات و 

  )106: 1393فوردهام، (» ،شوندها داراي نقطه مرکزي میچهارگوشه

است؛ تقریبـاً بـه همـان    ) هامجموعه ناهشیاري(لگوي مرکزي ناخودآگاه جمعیخویشتن، کهن ا«

ترتیبی که خورشید، مرکز منظومه شمسی اسـت؛ خویشـتن، کهـن الگـوي نظـم، سـازمان دهنـدگی،        

وحدت و یگانگی است و به عبارت دیگر، کهـن الگوهـاي دیگـر را بـه طـرف خـود کشـیده و بـه         

کنـد  بخشد و شخصیت را متّفق، متّحد و پیوسته میهماهنگی میها و ضمیر آگاه تجلیاتشان در عقده

  )78: 1375هال و نوردباي، (» ،دهدو احساسی از ثبات، استحکام و یکتایی را به آن می

  1و  7اعداد  ،6

عدد هفت، نمودار هفت حالـت  « ،عدد هفت، یکی از اعداد نمادین و مقدس به شمار رفته است

وحـدت سـه و   «و نشـانگر  ) 213: 1386دلاشـو، (»ماده، هفت مرتبه خودآگاهی و هفت مرتبـه کامـل  

برخی معتقدنـد کـه آدم در سـاعت    « )164: 1391گرین،(»،چهار، کامل شدن دایره و نظم مطلق است

 )168: 1373ري، سـتا (» ،و بـه وجـود آمـد   چهار، صاحب نفس شد و در ساعت هفت، حوا از پیکر ا

عدد یک، « ،عدد یک، رمز یکتایی خداوند است و در نزد عرفا، یک ضربدر یک مساوي با یک است

 ،آوردیادآور سکّه شمردن بایزید است؛ عارفی که با افزودن هر سکّه، مجدداً لفظ یک را به زبـان مـی  

جمـع از یـک خـارج     ،مدانجز یک چیزي نمی: گاه که بر او خرده گرفتند و متعرّض شدند، گفتآن

هرگاه هزار تمام شـود، ولـی از    ،شود، ولی یک از جمع خارج نشود و حساب جز با یک کامل نشود

  )28: 1383آقاشریف، (» ،هزارها افتد کم گردد، نام هزار از زمره» یک«آن 

  



 273/ شناختی یونگتحلیل داستان دقوقی بر پایۀ آراي روان

  گیاه تباري ،7

 ـ مولانا با استفاده از ذهن خلّاق خود و با بهره ان گیاهـان و درختـان   گیري از رمز و اسطوره بـه بی

ایرانیـان باسـتان، بلکـه    ۀ هـا، نـه تنهـا بـاور و اندیش ـ    نمادین در مثنوي پرداخته است که خاستگاه آن

هفت درخت که تبـدیل  «مولانا با استفاده از  ،ناخودآگاه جمعی بشر در طی اعصار مختلف بوده است

بـرد  نـواز بـراي پـیش   ، فضـایی روح )2003،ب482ص:3،ج1379مولـوي، ( ،»شوندبه هفت انسان می

  ،حوادث و رخدادهاي داستان فراهم ساخته است

  پیشینه تحقیق

 Robert(، رابـرت گریـوز  )Amy Maud Bodkin(در ابتدا محققانی چون؛ امـی مـود بـودکین   

Graves(ــل ــت )Joseph Campbell(، جــوزف کمب  George Wilson(، جــورج ویلســون نای

Knight(ریچارد چیس ،)Richard Cheiss( ، فرانسیس فرگوسـن)Francis Fergusson(  فیلیـپ ،

بـه بررسـی    ،،،و)Jung(، یونگ)Nothrop Frye(، نوتروپ فراي)Philip Weelwright(ویل رایت

: هاي بسیاري نیز، در این زمینـه بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت      مقاله ،اندانواع کهن الگوها پرداخته

تحلیل سیرالعباد غزنوي «)1388(، قایمی، فرزاد»نانقد کهن الگویی غزلی از مولا«)1387(حسینی،مریم

بررسی آثـار داسـتانی جبـرا    «)1395(، ملا ابراهیمی، عزّت و همکاران»ییبر اساس روش نقد اسطوره

هـا و  کـاوي شخصـیت  روان«)1392(زاده، پروین و همکاران، گلی»ابراهیم از دیدگاه نقد کهن الگویی

دبسـتان نقـد   «)1391(، اتـونی، بهـروز  »میـان و چینیـان مثنـوي   نمادهاي عرفانی مولانا در داسـتان رو 

نقـد  «)1394(، بهرامی رهنما، خدیجه و همکـاران »شناختی ژرفا بر بنیاد کهن نمونه نرینه رواناسطوره

تطبیق پیـر مغـان دیـوان    «)1391(و گرجی، مصطفی و همکاران» نامهکهن الگویی منظومه بانوگشسب

هاي به عمل آمده، تاکنون موضـوعی منطبـق بـا    اما با بررسی،»ونگحافظ باکهن الگوي پیر خردمند ی

آماري تحقیق، فقط داستان دقـوقی از دفتـر سـوم مثنـوي معنـوي      ۀ جامع ،پژوهش حاضر یافت نشد

  ،از انتشارات امیرکبیر است) 1379(رینوالدین نیکلسون: اهتماممولوي، به سعی و 

  هاي تحقیقسوال

  رفته در داستان دقوقی کدام است؟ نمادهاي کهن الگویی به کار ،1

  یابد؟دست می» خویشتن«دقوقی، با طی کردن چه مراحلی به  ،2

  خلاصه داستان

او، سـفري آفـاقی و    ،دقوقی، قهرمان داستانی است که همواره درپی سیر و سلوکی عارفانه است

آنـان را  گیـرد تـا بـه چشـم خـویش،      جوي اولیاي خاص خداوند درپیش میوانفسی را براي جست
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رسـد و در  سرانجام، پس از تحمل مرارت و رنج سفر، هنگام شب به کنار ساحلی مـی  ،مشاهده کند

بیند؛ هفت شمع نورانی به یک شمع و سپس، یک شمع بـه هفـت شـمع    یی شگفت میآن جا منظره

گردد و باز آن هفت شمع به هفت مرد و بار دیگر به هفت درخت و باز به یـک درخـت و   مبدل می

شوند و از دقوقی، تقاضاي امامت نمـاز  گردد که سبب حیرت او میدرنهایت، به هفت مرد تبدیل می

افتـد و از  یی که در تلاطـم امـواج گرفتـار اسـت، مـی     در اثناي نماز، چشم دقوقی به کشتی ،کنندمی

د، بـا  آن هفـت مـر   ،سازدخداوند، دعاي دقوقی را مستجابمی ،کندخداوند تقاضاي نجات آنان را می

کنند که چه کسی در کار خداوند دخالت کرده اسـت؟ سـپس، از چشـمان دقـوقی     یکدیگر نجوا می

وجوي گردند و دقوقی با حسرت و افسوس بسیار به شوق دیدار ابدال، تمام عمر به جستغایب می

  ،پردازدآنان می

  شناختی یونگتحلیل داستان دقوقی بر اساس آراي روان

  قهرمان ،ا

ی از کهن الگوهاي رایج مکتب روان شناسی تحلیلی یونگ است کـه سلسـله جنبـان    قهرمان، یک

کاري او، آن است که با نیروهـاي اهرمنـی   ترین خویشحوادث مختلف، در بطن داستان است و مهم

درحقیقـت، تشـرّف    ،هاي دشوار به کشف خویشتن نایـل آیـد  درآویزد و با پشت سر گذاردن آزمون

مستمر او درجهت ایجاد مکاشفه روانی، به منزله گذر از جهـل و نـادانی و   سمبلیک قهرمان و تلاش 

  ،ورود به تجربه، شناخت و کمال است

قهرمان این داستان، دقوقی نام دارد که صاحب مکاشفات بسیاري است کـه بـا اشـتیاقی وصـف     

یدي او هماننـد خورش ـ  ،ناپذیر درپی سیري صعودي است تا مس وجود خویش را به زر مبدل سازد

هـاي  شمارد و مدام درحـال حرکـت اسـت تـا کثـرات و حجـاب      است که هرگز درنگ را جایز نمی

که یونگ ) 164: 1392یونگ،(»انکشاف خویشتن فرد«وجودي خویش را به جذبه حق درنوردد تا به 

  ،کید دارد، دست یابدتأبر آن 

اکسـیر معرفـت    وجوياین داستان، توصیف سیر و سلوك دقوقی است که در جستۀ درون مای 

نایـل  » ابـدال الاهـی  «نفس، پالایش اشراقی و بازنگري در احوال خویشتن است تا بتوانـد بـه دیـدار    

صفات الاهی را به نحوي آگاهانـه  ۀ آیند و همهاي کامل، خلیفه االله به حساب میانسان«گردد؛ چراکه

 )94: 1394چیتیـک، (»،دارنـد اند و از جانب خـدا بـر عـالم کبیـر ولایـت      و فعالانه با هم جمع کرده

بنابراین ضروري است تا دقوقی، سفري را درپیش گیرد تا فاصله میان دنیاي کثـرت و وحـدت را از   

  ،میان بردارد تا به حق تعالی برسد

سـفر  « ،رسـد نیـز بـه فرجـام مـی    » سـفر «گردد و بـا  آغاز می» سفر«داستان دقوقی با کهن الگوي 
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این  ،افتدانی است که در هر فرهنگی و در هر زمانی اتفاق می، الگویی جه)Hero Journey(قهرمان

الگو، همان تنوع نامحدودي را دارد که نژاد انسان داراست و با وجود این، فـرم بنیـادین آن همـواره    

سفر قهرمان، مجموعه عناصري است با استحکامی حیـرت انگیـز کـه پیوسـته از اعمـاق       ،ثابت است

» ،باشـند تی متفاوت در هر فرهنگ، امـا در اسـاس مشـابه و یکسـان مـی     تراود؛ با جزییاذهن بشر می

درحقیقت، سفر شرایط ظهور محتویات ناخودآگاه جمعی را براي قهرمان فراهم  )36: 1394ووگلر، (

مضمون سفر تنهایی یا زیارت، درواقع زیارتی روحانی است کـه نوآمـوز در خـلال آن بـه     «،سازدمی

  ،)227: 1392یونگ،(»کشف طبیعت مرگ نایل گردد

: وجـو جسـت  ،1«: هـا را طـی سـازد   دقوقی براي رسیدن به تکامل شخصیتی، بایـد ایـن مرحلـه   

گیرد که در آن باید بـه کارهـاي نـاممکن    سفري طولانی را در پیش می) منجی، رهایی بخش(قهرمان

بـراي نیـل بـه    قهرمان درگذار از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوي، : پاگشایی ،2،،،دست بزند

هاي بسیار دشواري را از سر اش، آزمونپختگی و تبدیل شدن به عضو تمام عیاري از گروه اجتماعی

قهرمان که سعادت قبیله یا ملّت به او وابسته اسـت، بایـد بمیـرد تـا کفـاره      : بلاگردانی ،3گذراند می

  ،)166: 1391گرین،(»گناهان مردم را بدهد و حاصلخیزي را به زمین برگرداند

  جووجست ،1 ،1

وجـو در جهـان خـارج بـراي کسـب      سفر دقوقی، سفري نمادین به ناخودآگاه است که با جست

ترین محـرّك  طلب و شوق دیدار با اولیاي خاص، مهم ،آگاهی و استقلال روانی صورت گرفته است

  :او براي انجام سفر است
  

ـــام   ـــوا و اوراد و قیـــ ـــن تقــ ـــا چنیـ   بـ
  

  خــاصــان حــق بــــودي مــدام  طالــب  
 

ـــدي   ـــرادش آن ب ـــم مـــ ـــر معظ   در سفـ
 

  خــاصــــی زدي ة که دمــــی بــر بنـــد   
 

  رفتــی بــه راه  این همـی گفتـــی چـو مـی    
  

  کـن قــــریـــن خـــاصگانـــم اي الـــه   
  

  )1947-1945، ب479ص: 3،ج1379مولوي،(   
  

تمامیت و استکمال ضمیر است تا به هویت فردي دسـت  منِ خودآگاه دقوقی در جست و جوي 

وجـوي حقیقـت، آرامـش، جـاودانگی و     نماد سفر بسیار غنی و اغلب به معنی جست«بنابراین،  ،یابد

  ،)358: 3،ج1388شوالیه و گربران،(»کشف یک مرکز معنوي است

  پاگشایی،2 ،1

دقوقی در جهـت   ،قهرمان داستان استساز دگرگونی و تغییر و تحول روحی در پاگشایی، زمینه 

ظاهر بـود و  : ترك وطن بر دو گونه بود« ،فرآیند فردیت، از دو سفر آفاقی و انفسی سود جسته است
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اما سفر باطن، به معنی تفکر و اعتبار  ،،،ترك ظاهر آن بود که از جاي مولد خویش غایب شود ،باطن

 ،)162و  160: 1363مسـتملی بخـاري،  (»،،،رونـد یگاه سر را به تفکر درافگنند و تا بـه ازل م ـ  ،است

سفر درونی و برونی، دو حرکت موازي هستند و درحقیقت، شاید بتوان گفت که پشت و روي یک «

رهایی از زنـدان قفـس، در عـین حـال بـه معنـاي        ،شونداند و در فرجام به یک نقطه منتهی میسکّه

  ،)313: 1380داکانی،عباسی (»آزادي از زندان تو در توي جهان مادي است

عالم سفلی، نماد حرکـت  « ،گزینددقوقی، درابتدا سفر در عوالم گوناگون و اختیار غربت را برمی

در جهان  ،کنداین جهان به معناي حرکت، جزر و مد، تکرار و دوار دایره را به ذهن متبادر می ،است

یار با ارزشی در مسـیر  ورانی، کمکاین حرکت د ،شودزیرین، همه چیز پر و خالی و بار دیگر پر می

پیشرفت انسان به این حرکت مدام بستگی دارد و قانون پیشرفت  ،انسان استة کمال و زندگی دوبار

  ،)252-251: 3،ج1388شوالیه و گربران،(»بر این حرکت مبتنی است

جـایی دو  پندارد که اگر در او می ،افکنددقوقی دایم در سفر استو کمتر در جایی رحل اقامت می

  ،گرددروز مقیم شود، تعلّق خاطر برایش فراهم می
  

  در مقــامــی مسکنـــی کـــم ســاختـــی  
  

  کــم دو روز انــدر دهـــی انــداختـــــی 
 

  در یک خــانـه گـــر باشـم دو روز  : گفـت
 

  عشــق آن مسکــن کنــد در مــن فـــروز 
 

  )1927 -1926،ب478ص: 3،ج1379مولوي،(   
  

و ) ع(و اسـکندر، خضـر  ) ع(مرغ در منطق الطیـر، خضـر  سی: هایی نظیرسفر را در داستانۀ مایبن

تـوان  مـی  ،،،و) Gilgamesh(، گیلگمش)Odysseus(، هفت خان رستم و اسفندیار، ادیسه)ع(موسی

  ،مشاهده کرد

یـا  راغب، فعال، مشتاق، مـاجراجو، بـدون هـیچ شـک      ،1«: شوندقهرمانان به دو دسته تقسیم می

 »، ،،،میـل، پـر از تردیـد و دو دل، منفعـل و    بـی  ،2تزلزلی، با شجاعت پیش رفـتن و خـود انگیختـه    

گزیند گیرد و با رغبت تمام، ترك وطن را برمیدقوقی در گروه نخست جاي می) 64: 1394 ووگلر،(

  ،تا نوعی مکاشفه در ضمیر را تجربه کند

مرحله جهل و کودکی گسسته شود و گام در راه گردد تا قهرمان از سفر در جهان آفاقی سبب می

شخصیت قهرمان در خلال انکشاف خودآگاه فردي، امکانی نمادین است تا به « ،کمال و پختگی نهد

 ـۀ وسیل ۀ آن، منِ خویشتن بتواند، سکون ناخودآگاه را درنوردد و انسان پخته را از تمایل واپس گرایان

سـفر، تجربـه   )176: 1392یونـگ، ( ،»ادر رهـایی دهـد  بازگشت به دوران خوش کودکی زیر سلطه م ـ

عملی گذر از مرحله دانی به عالی ضمیر است تا قهرمان، پس از کشتن صور حیوانی نفس بتواند بـه  
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هـایی قـرار   بتـوانیم خـود را در موقعیـت   «بنابراین، هدف سفر آن است که  ،حیات معنوي دست یابد

  )197: 1391کمبل، (» ،ترمان راطبیعت پستدهیم که طبیعت برتر ما را آشکار سازد، نه 

دقوقی نیز کـه بـر    ،هاي عرفانی، سیرو سلوك سالک از جهان سفلی به عالم علوي استدر آموزه

  ،مرکب طلب، سوار و در حال حرکت از جهان فرودین به جهان بالا است
  

  سیــر جسمـــانه رهـــا کـــرد او کنـــون    
  

  چـــون نهـان در شـکل چــون  رود بــی مــی  
 

  )1981،ب481ص:3،ج1379مولوي،(  
 

  :کرددقوقی در سیر انفسی خویش در مشرق و مغرب سیر می
  

ـــه   ـــه علیــ ـــه الل ـــی رحـمـ   آن دقـــوقـ
  

  سافـــرت مــدي فـی خــافقیــــه   : گفـت 
 

  )1973،ب480ص:همان(  
 

و تصور شرق و غرب در جغرافیاي قدسی خـاص، حـاکی از شـناخت نـوعی ثنویـت کیهـانی       «

: 1386مجتبـایی، (»شناخت دو عالم شرقی و غربی یا نورانی و ظلمانی است که در تقابل قـرار دارنـد  

گر پیوسـتن ذره  گر هبوط انسان در عالم ماده و چاه ظلمانی نفس است و شرق، بیانغرب، بیان ،)14

کنـد و  مـی خورشید از افق غربی که در آن غروب کرده بـود، طلـوع   « ،به نور و رجوع انسان به اصل

سالکان با عشق بـه خـدا و از راه پیـروي سـنّت پیـامبر،       ،چیزي جز نور درخشان الاهی وجود ندارد

جا، چیـزي جـز پرتـو    شوند که در آنگویند و وارد مشرق خورشید تابان میغرب وجود را ترك می

  ،)144: 1386چیتیک،(»کنداسما و صفات الاهی جلوه نمی

  بلاگردانی ،3 ،1

که او هنگامی ،هاي دشوار استهاي اشراقی دقوقی، سربلند بیرون آمدن از آزمایشمکاشفهنتیجه 

جاسـت کـه دقـوقی،    شـود کـه در ایـن   یی گرفتار در امواج مـتلاطم مـی  در نماز ایستاده است، کشتی

گونه است که بلا و مصـیبت  خواهد تا کشتی را به ساحل نجات برساند و اینخاضعانه از خداوندمی

دعاي او چون دعاي انسان از خود رسـته و فـانی   « ،شودسازد و بلاگردان آنان میز مردم دور میرا ا

: 1386کـوب، زریـن (»یابنـد آید و اهل کشتی نجـات مـی  در حق محسوب است، به اجابت مقرون می

151(،  

  سایه ،2

بـع  شـکوفایی نفـس، در گـرو شـناخت من     ،لزوم شناخت خود، نخستین رکن مقابله با سایه است

رو در رو شدن با سایه، در جهت تسلّط بر نفـس و   ،شودعظیم نیروي غرایز است که سایه نامیده می
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  ،هاي ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه انسان استترین لایهحرکت در عمیق

هاي انسان کامل است و در سراسـر داسـتان، درصـدد چیرگـی بـر      دقوقی، اگرچه داراي ویژگی 

داخـل  » مـردم «او، در قالـب  ) سـایه (=ي درون است، اما ابعاد تیـره و دون هاهواجس نفسانی یا سایه

مردم داخل کشتی، وجه منفـی و طبیعـت تیـره و تاریـک ضـمیر       ،اندکشتی مجال ظهور و بروز یافته

راشـد  (»دقوقی در مقام تلوین است و ابدال در مقام تمکین«: راشد محصل معتقد است ،دقوقی است

تلـوین،   ،،،ن یعنی تلون عبد در احوال خود، یعنی از حالی به حالی گشـتن تلوی« ،)10: 1390محصل،

پس مادام که عبد در طریـق اسـت، صـاحب     ،صفت ارباب احوال است و تمکین، صفت اهل حقایق

ــی    ــا م ــه ارتق ــرا ک ــت؛ زی ــوین اس ــفی     تل ــه وص ــفی ب ــر و از وص ــالی دیگ ــه ح ــالی ب ــد از ح یاب

  ،)258 -257: 1386سجادي،(»دیگر

کند، درحقیقت، براي خود دعا کرده است و که دقوقی در نماز براي اهل کشتی دعا میآن هنگام 

آگـاهی نسـبت    ،هاستدقوقی، آگاه از وجود سایه ،هاي ضمیر او هستنداین دعا، براي رهایی از سایه

 گردد، دقوقیتواند او را در ادغام خودآگاهی در ناخودآگاهی یاري رساند، ونیز سبب میبه سایه، می

گونـه، گـامی اسـتوار    جنبه حیوانی طبیعت خویش را بهتر شناسد و آن را، رام و اهلـی سـازد و ایـن   

  ،درجهت فرآیند فردیت بردارد

تبدیل از یـک حالـت یـا مرحلـه در عـالم      «قرار گرفتن کشتی بر روي آب و گذر از آب؛ یعنی  

-ك کننـدگی دارد و مـی  زندگی است و قدرت پـا منشأ آب  ،)1: 1380کوپر،(»وجود به دیگري است

تـرین نمـاد ضـمیر ناهشـیار     رایـج «آب  ،تواند، جسم و جان قهرمان را از هر زنگـاري پـالوده سـازد   

تماس بـا آب،  « ،تواند حیاتی جدید را براي قهرمان درپی داشته باشدو می) 162: 1391گرین،(»است

آید و ایی یا تولّدي جدید میسو به دنبال مرگ، نوزهمواره همراه با تجدید حیات است؛ زیرا، از یک

: 1393الیـاده، (»دهـد هاي بالقوه حیات را بارور کرده و افزایش میوري، ظرفیتاز سویی دیگر، غوطه

173(،  

چـه در ضـمیر او   تواند، به نابودي هـر آن بنابراین، قرار گرفتن سایه روان دقوقی بر روي آب می

آن چنان که بعد از عروج ابدال،  ،وقی درپی دارداست، منجر شود که این خود، حیاتی جدید براي دق

  ،داردجو برنمیوباز هم دست از تلاش و جست
  

  هیـن بجـو که رکــن دولت جستــن اسـت  
  

  هــر گشــادي در دل انـدر بستـــن اسـت 
 

  )2301،ب496ص:3،ج1379مولوي،(  
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  آنیما ،3

مردان براي رسـیدن بـه اسـتکمال     ،استآنیما در خودشناسی، تکامل و تعادل روانی مردان موثّر 

مادینه روان خـویش دیـداري داشـته باشـند،     ۀ روحی، پس از مواجهه با سایه ناگزیر هستند تا با جنب

هاي نفسانی و رسـیدنبه  چراکه طبیعت زنانه به عملکردهاي مردانه، جهت و آنان را در غلبه بر طغیان

گردد؛ گاه سـازنده  کاري متفاوت ظاهر میخویش آنیما با دو ،رساندبصیرت و معرفت نفس یاري می

یی فریبکار، جـادوگر،  دارد و گاه ویرانگر است و چهره ،،،گون، مهربان ویی پاك، الاههاست و چهره

  ،دارد ،،،هرزه و

دقوقی براي رسیدن به یکپارچگی و تمامیت روان ناگزیر است، با آنیماي خویش دیداري داشـته  

  ،، به کنار ساحل رسید»شب«فاقی و انفسی، به هنگام او، پس از سیر آ ،باشد
  

  چــون رسیــدم سـوي یک ساحـل به گـام 
  

  گــه گشتــه روز و وقـــت شـــام  بود بـی 
 

  )1984،ب481ص:3،ج1379مولوي،(  
 

: 1391گرین،(»هاي وحشتناك ضمیر ناهشیار استآنیماي منفی و جنبه«شب و تاریکی، مرتبط با 

این عنصر مادینـه   ،پنهان بر نفسدقوقی است که سبب تدنّی و تنزّل روحی اوست ونیز، حجابی) 164

-جان منفی، سبب قطع ارتباط او با جهان الوهیت است و او را، در نیل به مقصد و مقصـود بـاز مـی   

بنـابراین، دیـدار بـا     ،منفی آنیماي خویش را نادیده گیـرد و یـا واپـس زنـد    ۀ تواند، سویاو نمی ،دارد

ها و فناي نفس دون و شواغل، ارتبـاط تنگـاتنگی بـا    منفی و برطرف ساختن موانع و حجابآنیماي 

او براي رسیدن به خویشتن ناگزیر است، از جهان تیره و تار هیـولا بگـذرد تـا     ،کشف خویشتن دارد

  ،بتواند، مراحل رسیدن به آگاهی و کمال را بپیماید

  پیر خردمند ،4 

اش، رویت اولیاي خاص یا پیران خردمند راهدان است تـا  انههدف دقوقی از سیر و سلوك عارف

بصیرتی که در پیران خردمنـد وجـود دارد، بسـتري مناسـب،     ،او را، به معرفتی حقیقی رهنمون سازند

یی است تا بـر روح و  او، به دنبال پیران خردمند و انوار قاهره ،براي رسیدن دقوقی به خودیابی است

  ،انکشاف خویشتن سوق دهند جان او بتابند و او را به
  

  وارشـــدم مشـتـــــاقروزي مـــی: گـفـــت
  

  تا ببــینـــم در بشـــر انـــــــوار یـــــار     
 

  یــیتــا ببینــم قـلــــزمــــی در قطـــره
 

ـــدر ذره  ـــی درج انـــ ـــیآفـتــابـــ   یـــــ
 

  )1983-1982،ب481ص:3،ج1379مولوي،(   
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حقایق مکتوم عالم هسـتند و خداونـد را در تمـام جهـان بـه       هاي کامل، محیط بر اسرار وانسان

انسان کامل، چون به وحدت و جمعیت محض رسیده است، محل تجلی وجـود  « ،اندچشم دل دیده

همه اوصاف وجود، درست همان طور که در خود حـق تعـالی یافـت     ،شودتقیید میۀ مطلق در مرتب

  ،)102: 1394چیتیک،(»یابدشود، در چنین انسانی نیز تحقق میمی

آن هنگام که  ،هاي ابدال خاص در این داستان است، یکی از ویژگی»آگاهی و اشراف بر ضمایر«

آنـان، نـام    ،کنـد ها سلام میشود، به آنهفت مرد به هفت درخت بدل گشتند، دقوقی حیرت زده می

-آنان، نام او را از کجـا مـی   شود کهدقوقی حیران می ،کنندرانند و به او سلام میدقوقی را بر زبانمی

  :دهندسپس آنان پاسخ می ،دانند
  

  پــاسخــم دادند خنـــدان کـاي عــزیـــز 
  

  ســت اکنــون بر تـــو نیـز  این بپــوشیــده 
 

ــــر بـا خداســـت    بـر دلــی کـو در تحیـ
 

  کــی شــود پـوشیــده راز چپ و راسـت؟  
 

  )2061-2060،ب485ص:3،ج1379مولوي،(   
  

اولیاي خاص، مستغرق در حقایق جهان هستند تا گمشدگانی چون دقوقی را، از تیـه حیـرت بـه    

) ع(و موسـی ) ع(مولانا در خلال داستان دقوقی، گریزي به داستان خضر ،سرمنزل مقصود سوق دهند

ست کـه در  که انسان کامل آن ابدان« ،کید داردتأزند که این امر نیز، بر لزوم تبعیت از انسان کامل می

: کنی، بـه عبـارتی دیگـر بگـویم    شریعت، طریقت و حقیقت تمام باشد و اگر این عبارت را فهم نمی

چیز او را به کمال باشد؛ اقوال نیک، افعـال نیـک، اخـلاق نیـک و      4که انسان کامل آن است که بدان

  ،)14: 1350نسفی،(»معارف

  ماندالا ،5

مانـدالاها، نمادهـاي نظـم و    « ،اندالا قابل ترسیم اسـت هاي مروند فردیت یافتن دقوقی، در نگاره

س را بـه  ئومانـدالاها، کـا   ،ها، داراي خصلتی سحرآمیز، شهودي و نامعقول هستندترتیب و اغلب آن

کنند؛ شخصیت انسـان را از نـو   نظمی را به نظم و هماهنگی تبدیل میکاسموس و هرج و مرج و بی

-هاي ماندالایی در محرابطرح« ،)64: 1393مورنو،(»یابندی مییبخشند و در آن مرکز تازهسامان می

بهرامــی و (»هــا نمــودي برجســته دارنــدهــاي شــهرها و کــاخهــا و در ســاختمانگــاههــا و نیــایش

  ،)149: 1394طاووسی،

ماندالا در ضمیر دقوقی، درپی رسیدن به خویشتن و رسیدن به مرکز اسـت کـه بـا رازآمـوزي و     

یی شـکل  ماندالاي دایره 3سیر تطور روحی او، در  ،ظهور و بروز یافته است تشرّف نمادین او مجال

  ،متحدالمرکز قابل بررسی است
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نمـاد روح اسـت و   «گر کلیت و تمامیـت و  دایره، یکی از اشکال هندسی ماندالایی است که بیان

  ،)379: 1392یونگ،(»انگاشتافلاطون، خود روح را همانند یک کره می

سه، نخستین عدد دربرگیرنده واژه « ،از اعداد مقدس و بنیادین به شمار رفته استعدد سه، یکی 

ة کننـد  سـه، تـداعی   ،یعنی عدد کل، زیرا شامل آغاز، میان و پایان است) Triad(است و ثالوث» همه«

و ) آغـاز، میـان و پایـان   (، سیکل کامل)تولّد، زندگی و مرگ(، چرخه حیات)بدن، جان و روح(انسان

گانـه   3سـاختار  «برخـی نویسـندگان،    ،)»سه«ذیل مدخل : 1380کوپر،(»است) حال و آینده گذشته،(

-تقسـیم کـرده  ) نـور حیـوانی  (و غرایـز ) نـور عقلانـی  (، اندیشه)نور معنوي(انسان را بر مبناي اشراق

  ،)»سه«ذیل مدخل : 1392سرلو،(»اند

 ـ هـاي رازآمـوزي   ه آزمـون ماندالاي اول، متشکّل از عزیمت و بسیج سفر در سراي سپنج، ورود ب

 ،ها براي ورود به مرکز استها و تواناییها و به اثبات رساندن شایستگیصعب و دشوار، تحمل رنج

  ،ترین آن، براي رسیدن به الوهیت استترین دایره به دورنیحرکت سمبلیک او، از بیرونی

سرکوب شده شخصـیت او  هاي ماندالاي دوم، سفر روان دقوقی است که براي رویارویی با جنبه

سفر به درون، صفات بالقوه فطرت را که متضمن کمال اسـت، بـه تـدریج آشـکار      ،شکل یافته است

گاهی ندارد و او همواره در حال حرکت، پویایی و نوشدن و ایستایی در ضمیر دقوقی جاي ،سازدمی

  ،مستغرق شهود صور است تا به آگاهی کامل از خویشتن دست یابد

آید تا به رفع سـایه و  گردد و درصدد برمیخویش مواجه میۀ فر است که دقوقی با سایدر این س

خویش شود، قابلیت شکوفایی  داند که اگر تابع سایهاو نیک می ،هاي ظلمانی خویش بپردازدحجاب

او را دیدار با آنیما که در قالب شب نمود یافته، با اصل زنانه مرتبط است،  ،را هرگز پیدا نخواهد کرد

شهود بـاطنی او،   ،کندهاي استوار، جهت تعالی روح یاري میدر رسیدن به فناي نفس و برداشتن گام

هاي خاص بشري است تا بتواند بـه تجلیـات خـاص الاهـی واصـل      در گرو فرو ریختن محدودیت

هـایی کـه صـورت الاهـی خـویش را بـه فعلیـت        سپس، دیدار او با پیران خردمنـد یـا انسـان    ،گردد

  ،انداند، در سیر صعودي او موثّر واقع گشته رسانده

ضـمیر ناخودآگـاه و غایـت    ة ترین عنصر سـازند مهم«ماندالاي سوم، سرنمون خویشتن است که 

دست یابی به خویشتن، مستلزم ادغـام خودآگـاهی در    ،)63: 1393مورنو،(»فرآیند روان درمانی است

  ،گرددنفس و شهود باطنی محقق نمی ناخودآگاهی است که این عامل، جز با تسلّط بر

تصویري که از او  ،دقوقی، پس از سیر و سلوك آفاقی و انفسی به سرنمون خویشتن دست یافت

) 149: 1386زریـن کـوب،  (»مکاشـفات روحـانی  «شود، مردیاست که صاحب در این داستان ارایه می

لعـه مغیبـات در حـال تجـرّد از     تفـرّد روح بـه مطا  «مکاشفه،  ،است و به تمامیت و کمال دست یافته
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یی است کـه  مکاشفات باطنی و واردات قلبی دقوقی به گونه،)124: 1387کاشانی،(»غواشی بدن است

گـردد تـا او بـه    همین امر سـبب مـی   ،بینداو، حقایقی را که مردم عادي از دیدن آن عاجز هستند، می

  ،دفعات مدهوش گردد و باز به هوش آید
  
  مدهــوش و خـراب خــویش وشدم بیمی
  

  تـا بیــفتــــادم ز تعجیـــل و شتــــــاب   
 

  ل اندرینعقــــهــــوش و بیساعتــی بی
 

  اوفتــــــادم بـــر ســر خــاك زمیـــــن  
 

  بــــاز با هـــوش آمـــدم، برخــاستــــم 
  

  در روش، گــویــی نه ســر نی پـاستــــم  
  

  )2000-1998،ب482ص:3،ج1379مولوي،(
  

مکاشفات دقوقی، هنگامی براي او میسر گشته است کـه او توانسـته بـه وحـدت خودآگـاهی در      

-ت مـی » نشأعملکرد متعالی روح«از پیوند این دو است که به قول یونگ « ،ناخودآگاهی دست یابد

هـاي خویشـتن   توانمنـدي  یابـد؛ یعنـی تحقـق یـافتن    گیرد و انسان به هدف والاي خود دسـت مـی  

  ،)94: 1389یونگ و هندرسن،(»فرد

  الگوي ماندالایی داستان دقوقی

  

  

  سیر آفاقی، رازآموزي، ریاضت و اثبات شایستگی براي ورود به فرآیند فردیت؛: ماندالاي اول

آنیمـا، پیـران   سفر به درون، ورود به قلمـرو ناخودآگـاه، مواجـه شـدن بـا سـایه،       : ماندالاي دوم

  خردمند، نوزایی؛

  ،ي باطنی، خویشتن، تمامیت و کلیتها مکاشفه: ماندالاي سوم

  1و  7اعداد  ،6

یی شگفت انگیز مشـاهده  رسد، منظرهکه به کنار ساحل میدقوقی، پس از سیري عارفانه، هنگامی

پـس از آن،   ،کنندکند؛ هفت شمع نورانی تبدیل به یک شمع و باز به صورت هفت شمع جلوه میمی

هفت شمع به هفت مرد و بار دیگر به هفت درخت و باز به یک درخت و سـرانجام بـه هفـت مـرد     

  ،گردندبدل می

  

١ 

٢ 

٣ 
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ــان    ـــدم ناگهـ ـــع از دور دیـ ــت شمـ  هفـ

  
ــدان     ـــدم بـ ـــل شتـابیـ ــدر آن ساحـ  ،،،انـ

 
 دبــاز آن یــک، بـــار دیگــر هفـــت شـ ـ    

 
 ،،،مستـــی و حیرانــی مــن زفـــت شـــد     

 
ــر  ــدر نظ ــت شــمع ان ــرد  هف ــت م ــد هف  ش

  
ــی  ـــف لاژورد نورشـــان م ـــه سق  ،،،شـــد ب

  
ــکل درخـ ـ    ــد ش ـــرد ش ــک م ــاز هری  تب

  
ـــک   ـــان نی ــبزي ایش  ،،،بخــتچشــمم از س

  
 بخــت رانــدم پیشــتر مــن نیــک   : گفــت

  
 بــاز شــد آن هفـــت جملــه یـــک درخـــت 

  
 دمـی  شـد، هـر  شــد، فــرد مـی   هفـت مـی 

  
 گشتــم از حیـرت همـی   مـن چه سـان مـی  

  
  )2046-1985،ب484-481ص:3،ج1379مولوي،(

  

 ،تواند، حرکت از کثرت به سوي وحدت وجود باشددر این داستان، تبدیل عدد هفت به یک می

وحدت وجود، یکی از ارکان اصلی عرفان اسلامی است که مولانا با زبان تمثیل به بیـان آن پرداختـه   

به بیان  ،،،نور و آفتاب، ماهی و دریا، موج و دریا وها، او از تمثیلاتی چون؛ تابش نور به آبگینه ،است

مولانا براي روشن شدن معناي وحدت حق، « ،وحدت وجود در سراسر مثنوي معنوي پرداخته است

جا دنیـا، صـرفاً بـه صـورت محـل      در آن ،بردسود می» اقیانوس«بیش از هر خیال دیگري از تصویر 

  ،)116: 1367شیمل،(»شودظهور آشکار می

عـدد هفـت،    ،ان دقوقی، سفر تمثیلی نفس در مراتب وجود و یافتن جوهري ملکوتی اسـت داست

اگر از این عالم حس بیرون برویم و بسـتگی روح  «بنابراین  ،مبین عالم صورت، کثرت و هیولا است

نهایت توحید را بـا الفـاظ خـواهیم    هستی یکی است و اگر آن عالم بیۀ را با آن قطع کنیم، دیگر هم

یـک عمـل   ) آفـرینش (کـه امـر کـن   شویم؛ چنانبشناسیم، ناچار گرفتار آثار کثرت، ترکیب و عدد می

  ،)385: 1،ج1369استعلامی،(»آیداست، اما در لفظ از دو حرف کاف و نون پدید می

گردد تا او، از کثرت حواس ظاهري و بـاطنی برهـد و بـه ماهیـت     واردات قلبی دقوقی سبب می

آن چنان که مولانا نیز، وحدت را در وجود یک شمع  ،ت نیست، دست یابدنفس که چیزي جز وحد

ذیل :1392سرلو،(»شمع نماد نور فردیتو در تقابل با زندگی کیهانی و همگانی است«نشان داده است؛ 

نور شمع نماد تعالی و معنویت و درتقابل با سیاهی شب است که دقوقی در آن قرار  ،)»شمع«مدخل 

ــه ــ« ،گرفت ــور، ف ــت   ن ــل روی ــه شــود، قاب ــا ظلمــت آمیخت ــی ب ــا وقت ــامریی اســت و تنه  ی نفســه ن

گر زندگی فردي و سیر صـعودي روح  از این رو، شمع و نور آن، بیان ،)26: 1394چیتیک،(»گردد می

  ،دقوقی به آسمان است
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مه بر پایه این داستان کیومرث در شاهنا ،انسان دارد» گیاه تباري«تبدیل درخت به انسان ریشه در 

 ،پس از مرگ کیومرث، از نطفه او مشی و مشیانه چون گیاه ریواسی روییدنـد  ،پندار شکل یافته است

گیرد و چهل سال دارد و یک سوم آن را سپندارمذ میدو سوم نطفه کیومرث را ایزد نریو سنگ برمی«

ــس از آن ) 66: 1385دادگــی،(»،دارددر خــود نگــاهمی ــرگ، یــک 15ریباســی «پ ــی و ب ســتون مهل

ــه ــی)مشــی و مشــیانه(مهلیان ــی  ، ســر از خــاك برم ــه انســان م ــدیل ب ــدتی تب ــد از م ــه بع -آورد ک

همـه منـابع   «در مورد پیدایش این نخستین زوج به صورت گیاه ریـواس   ،)5: 1385زادسپرم،(»شوند

  ،)43-42: 1363سن،کریستن(»داستانندهم

در اساطیر ژاپن، پس  ،موز به دنیا آمده استیی هست که انسان از درخت در ماداگاسکار، عقیده«

ها با یکدیگر ازدواج کردنـد  آن ،العاده زنده ماندنداز طوفانی، تنها برادر و خواهري به صورت خارق

در اسـاطیر   ،)144: 1378صـدقه، (»اندو گیاهی را زاییدند که همه نژادهاي بشري از آن به وجود آمده

-شـود و جهـان را از نـو مـی    آید که از درون آن برهما زاییده مـی از ناف ویشنو، نیلوفري برمی«هند

  ،)67: 1373ایونس،(»آفریند

-هاي درختان در داستان دقوقی آن است که گشن، پربار و ستبر هسـتند و شـاخه  یکی از ویژگی

 :المنتهی نیز گذشته استهاي این درختان از سدره
 

ـــاخ   ــت شـ ـــدا نیسـ ـــرگ پیـ ــی بـ  زانبهـ
  

 از میــوه فــراخ بــرگ هــم گــم گشتـــه     
  

 ـ  ــ ــر سـ ـــاخ بـ ــی شـ ــر درختـ  دره زدههـ
  

ـــود؟ از    ــه ب ـــدره چ ــده خلأ س ـــرون ش  بی
  

 )2005-2004،ب482ص:3،ج1379مولوي،(
  

 :تر رفته استریشه این درختان تا قعر زمین فرو رفته و از گاو و ماهی نیز پایین
 

ــر زمـــین     ـــه در قعـ ــک رفتـ ــیخ هریـ  بـ
  

ـــن    ــد یقیـ ـــی بـ ـــاو و ماهـ ــر از گـ  زیرتـ
  

 )2006،ب482ص:همان(
  

دارد و خـود نیـز، بـر پشـت     هایش نگه مـی گاو، زمین را بر روي شاخ«در اساطیر آمده است که 

گـاو در  « ،گـاو، کهـن الگـوي مادینـه روان اسـت     ،)»گاو«ذیل مدخل : 1376انوشه،(»ماهی جاي دارد

اده بودن همتاي زن هاي فارسی، از نظر شیردهی و ماساطیر ودایی برابر زن شمرده شده و در حماسه

  ،)131: 1373بهار،(»است

اولیا به جهت کثرت ثمرات و وفور برکـات  «تبدیل هفت مرد به هفت درخت، مبین آن است که 
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هاي راحت بخش وجود اقطاب است و قطب همانند درخت بس عظیمی است که ابدال و نقبا وسایه

  )522: 3، ج1386زمانی، ( »،روندآن به شمار میۀ سایۀ به منزل

  :گیري نتیجه

هاي او، کهن الگوهـا کـاربرد   از میان نظریه ،هاي عرفانی داردآراي یونگ، پیوند عمیقی با اندیشه

گر سیر و سلوکی گاه نمادین کهن الگوها و بیانداستان دقوقی، جلوه ،بسیاري در نقد ادبی یافته است

یـی پـرورش   شخصیت دقوقی بـه گونـه   ،علوي و ماورا است عارفانه از جهان ماده و هیولا به جهانی

هاي او، از سـر بصـیرت و بـراي    کنش ،یافته که درپی مکاشفات اشراقی است و آرزومند دیدار ابدال

  ،شناخت انسان کامل است تا به مرتبه عالی شهود نایل گردد

ر ضـمیر او فـراهم   سفرهاي آفاقی و انفسی او، بستري مناسب براي ورود به ساحت ناخودآگاه د

هاي حیوانی است و در ایـن راه نیـز، از انجـام هـیچ     ساخته و تمام تلاش او براي از میان بردن سایه

هـا  خواهد تا بر آنگیرند، از خداوند میها او را دربر میکوششی فروگذار نیست و آن هنگام که سایه

حکـم خـواطر و هـوایج نفسـانی     مـردم درون کشـتی، در   ،غلبه کند و او را به ساحل آسایش برساند

نفس دقوقی، همواره درحال سیر و سلوك از مغربی وجود به سـوي مشـرقی    ،مغرب باطن او هستند

هاي تیره روان خویش است تا بتواند از کثـرت بـه وحـدت دسـت     هدف او، غلبه بر سایه ،نور است

-دیدار با آنیما، زمینـه  ،درو به رو گردی» تاریکی شب«سپس او با آنیماي منفی خویش در قالب  ،یابد

  ،ساز تعادل روانی در ضمیر دقوقی است

ت بـا آنـان مواجـه گشـت       ،اولیاي خاص نماد پیران خردمندي هستند که دقوقی در فرآیند فردیـ

تواند به زوایاي مختلف روح پی ببرد و بر حسب استعداد و قرب پیران خردمند میۀ قهرمان به وسیل

  ،امیال، از معرفه النفس به معرفه االله نایل گرددخود و با از بین بردن 

آن، نمـاد وحـدت وجـود    ۀ شـمع و شـعل   ،اعداد هفت و یک، مبین کثرت و وحدت وجود است

جا را مشرقی خواهد ساخت و زمینه عبـور از ناسـوت را   است که انوار الاهی آن، هر جا که بتابد، آن

 ،به عالم لاهوت براي قهرمان فراهم خواهد ساخت
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ات حکمـت  ، ماهنامه پژوهشی اطلاع»سهروردي و فرهنگ ایران باستان«، )1386(مجتبایی، فتح االله،  -38

  ،6و معرفت، ش

محمـد روشـن،   : ، شرح التصوف لمـذهب التصـوف، تصـحیح   )1363(مستملی بخاري، ابو ابراهیم،  -39

  ،تهران، اساطیر

  ،داریوش مهرجویی، تهران، مرکز: ، یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمه)1393(مورنو، آنتونیو،  -40

رینوالدین نیکلسـون، تهـران،   : وي، به سعی و اهتمام، مثنوي معن)1379(الدین رومی، مولوي، جلال -41

  ،امیرکبیر

-ماژیران موله، تهران، ایران: الکامل، با مقدمه فرانسوي و تصحیح ، الانسان)1350(نسفی، عزیزالدین،  -42

  ،شناسی انستیتو ایران و فرانسه

  ،مینوي خرد محمد گذر آبادي، تهران،: ، سفر نویسنده، ترجمه)1394(ووگلر، کریستوفر،  -43

: شناسـی تحلیلـی یونـگ، ترجمـه    ، مبـانی روان )1375(هال، کالوین اس و نوردباي، ورنـون جـی،    -44

  ،محمدحسین مقبل، تهران، جهاد دانشگاهی

  ،نسرین پروینی، تهران، امیرکبیر: ، گفتاري درباره نقد، ترجمه)1365(هوف، گراهام،  -45



 

پـروین فرامـرزي، مشـهد، معاونـت     : ، چهار صـورت مثـالی، ترجمـه   )1368(کارل گوستاو، یونگ،  -46

  ،فرهنگی آستان قدس رضوي

پروین فرامرزي، مشـهد، معاونـت   : ها، ترجمه، خاطرات، رویاها، اندیشه)1371(، --------، --- -47

  ،فرهنگی آستان قدس رضوي

  ،محمود سلطانیه، تهران، جامی: رجمههایش، ت، انسان و سمبول)1392(، --------، --- -48

حسـن اکبریـان،   : هایش، ترجمه، انسان و اسطوره)1389(یونگ، کارل گوستاو و هندرسن، جوزف،  -49

  ،تهران، دایره

  


